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درباره یک کارگاه خیاطی در محله نوده که کارش ایجاد اشتغال برای اهالی است

مرهم »خانم مهربان« برای هم محلی ها
2

خاطراتی از جنس سوزن و نخ○●�
ام البنیـن خانـم، متولـد سـال ۱۳۵۵، بیـش از بیست سـال اسـت کـه 

زندگی اش با نخ و سوزن و پارچه گره خورده است. البته 
علاقه او به دوخت و دوز به دوران کودکی اش 

برمی گـردد، زمانی کـه بـرای خـودش و 
پنج خواهر دیگرش، عروسک های 

پارچـه ای رنگارنـگ می دوخـت 
تا بـازی کنند.

از هفده سـالگی به صـورت 
خ خیاطـی  جـدی  پـای چـر
مادرش نشست و دوخت و دوز 

را آغـاز کرد.
ام البنین خانم می گوید: اولین 

چیـزی که دوختم، یک چادر 
خ دسـتی قدیمی  سـاده، بـا چـر

مادرم بود. کم کم شروع کردم به 
دوختن لباس برای خواهر و برادرهای 

کوچک تـرم. اوایـل کارم چنـدان خوب 
نبـود، امـا بـا حمایت هـای مـادرم و آزمـون و 

خطاها توانستم کار را یادبگیرم.   
او بـا لبخنـدی کـه خسـتگی را از چهـره اش می زدایـد، ادامـه می دهـد: 
خیاطـی را بیشـتر از هـر هنـر دیگـری دوسـت داشـتم. حتـی وقتـی 
اطرافیانـم می گفتنـد بـرو آرایشـگری یـا هنرهـای دیگـر را یـاد بگیـر کـه 
مثـل خیاطـی وقتـت را نگیـرد، می گفتـم مـن خیاطـی را دوسـت دارم و 

کار دیگـری انجـام نمی دهـم.
خ خیاطی آرام می گرفت؛ صدایی که امروز به  انگار دلش با صدای  چر

آوایی توان بخش برای خانواده و دیگر زنان محله تبدل شده است.

همسرم، بهترین همراه من○●�
او خیاطی را به صورت خانگی یاد گرفت و بعدها با گذراندن دوره هایی 
در فنی وحرفـه ای و خانـه کارگر، مهارت هایی مانند دوخت سـرویس 
ک حمـام و لـوازم آشـپزخانه را هـم آموخـت و مدارکـش را  خـواب، پوشـا

گرفت و الان سه مدرک دارد.
ام البنین خانم توضیح می دهد: وقتی ازدواج کردم، همسـرم متوجه 
علاقـه مـن بـه خیاطـی شـد و او هـم بـه من کمـک کرد کـه در ایـن زمینه 
خ گرفتیم و در خانه مشغول  پیشـرفت کنم. با همراهی او تعدادی چر
بـه دوخـت ودوز لباس هـای ورزشـی شـدیم. همسـرم، کار بـرش  را یـاد 
گرفت و سفارش هایی را که می گرفتیم، برش می زد و من می دوختم.
او ادامه می دهد: تعداد سفارش های ما به حدی شده بود که بتوانیم 
خ هایمـان را افزایـش دهیـم و از تعـدادی نیـرو بـرای همـکاری  چر
دعـوت به کار کنیم. خودمان از صفر شـروع کـرده بودیم؛ برای همین 
همیشـه این را در نظر می گرفتیم که دسـتگیر دیگران باشـیم و در حد 
توانمـان بـه مردم کمـک کنیم. حتی افـرادی را که خیاطی را از اسـاس 
بلـد نبودنـد، امـا نیـاز بـه کار داشـتند، بـه کار دعـوت می کردیـم. مدتـی 
خـودم یا همسـرم وقـت می گذاشـتیم تا آن هـا کار را یـاد بگیرند 

و کنـار ما مشـغول به کار شـوند.

فرصت دادن به ○●�
دیگران

روزهـای همه گیـری کرونـا نیـز کارگاه 
«خانواده مهربـان» قصه  خودش را 
داشت؛ زمانی که چرخ های خیاطی 
به جای پارچه، ماسک می دوختند 
و کم کـم لباس هـای بیمارسـتانی 
هـم به آن اضافه شـد. آن ها به این 
فکـر کردنـد ایـن دوخت ودوزهـا به 
مهـارت چندانی نیاز ندارد و با کمک 
مسـجد محلـه به افرادی که نیـاز به کار 

داشتند، فرصت همکاری دادند.
پـس از مدتـی متوجـه شـدند فضـای کارگاهـی 
خودشـان کوچک است و باید جای دیگری را برای 
کار درنظر بگیرند.  حالاحدود دوسال است که علاوه بر کارگاه 

خودشان در مسـجد هم فعالیت می کنند.

کارگاه امیدبخش زنان محله○●�
خ سـردوز  خ راسـته دوز و پنـج چر در ایـن اتـاق نه چنـدان بـزرگ، دو چـر
خ ها به همت زنـان محله در کنار  دور تا دور چیده شـده اسـت. ایـن چر
خانم مهربان  8 تا ۱0سـاعت می چرخند تا پیش بندهای سـفید، کلاه 

و گان های بیمارسـتانی را آماده کنند.
خ هـا را مرکـز نیکـوکاری محلـه  او می گویـد: سـه دسـتگاه از ایـن چر
دراختیارمـان گذاشـته اسـت تـا زنانی کـه سـرپناهی جز سـایه  حمایت 
خیـران ایـن مسـجد ندارنـد، بتواننـد درکنـار کسـب درآمـد، مهارتـی 

بیاموزنـد و بـر زندگـی خـود مرهمـی بگذارنـد.

در اینجا، خیاطی تنها یک شـغل نیسـت؛ کلاسـی اسـت برای زندگی. 
زنـان و دخترانـی کـه یک بـار هـم  دوخـت ودوز را  تجربـه نکرده انـد، 
خ می نشـینند و نخسـتین دوخت هـا را بـرای  به مـرور پشـت چـر

اسـتقلال مالی شـان می زننـد.
وطن پرسـت می گویـد: مـا رایـگان یـاد می دهیـم و بعـد بـه آن هـا کار 
می سپاریم. در ابتدا بیشتر لباس های بیمارستانی می دوزند که دوخت 
سـاده ای دارد. بیشـتر افـرادی که با ما کار می کننـد، نیازمند ند. همه ما 
می دانیم کسـب یک مهـارت، ماندگارتر از کمک های مقطعی اسـت. 
برای همین افرادی که نیازمند هسـتند، از این کار اسـتقبال می کنند.

رفع مشکل نیازمندان با اشتغال زایی○●�
خ های این کارگاه به  در گوشه وکنار محله، زنانی هستند که یکی از چر
خانـه  آن هـا نیز راه یافته اسـت. آن هـا در حریم خانه، مشـغول دوختن 
خ زندگی بچرخد و هم کرامتشان حفظ شود. مهدی  هستند تا هم چر
رحمتـی، مدیر مرکز نیکوکاری مسـجد امام حسـین)ع(، با اشـاره به این 
الگـوی کوچـک امـا مؤثـر می گویـد: در زمـان کرونـا از طـرف مسـجد بـه 
نیازمندان بسته های معیشتی می دادیم. اما به این نتیجه رسیدیم، 
اهدای بسته  معیشتی داروی مُسکن است و درمان نیست. ما به دنبال 
درمـان درد نیازمنـدان بودیـم. ایـن کارگاه خیاطـی در محلـه، فرصتی 

خوب برای اشـتغال زایی نیازمندان محله بود.
به گفته  او حدود پانزده نفر به صورت مستقیم با این کارگاه همکاری 
خ  خ هـای امانی، چر می کننـد و عـده ای دیگـر در خانه های خود با چر
گر کسی  زندگی را می چرخانند. شرط حمایت نیز روشن است: تلاش. ا

بخواهد روی پای خود بایستد، این مجموعه دستش را می گیرد.
رحمتـی یـادآور می شـود: در محله مـا تعدادی کارگاه خیاطی اسـت که 

فرصـت خوبی بـرای نیازمندان ایجـاد کرده اند.

کار بـا عشـق و برکت○●�
 محدثه خانـم سال هاسـت در کنـار خانـم مهربـان خیاطـی 
می کنـد؛ کاری کـه از روی علاقـه انتخـاب کـرده و هنـوز هـم با 
همـان عشـق ادامـه اش می دهـد. او می گویـد: خیاطـی برایم 
فقـط یـک شـغل نیسـت، بلکـه بخشـی از زندگـی روزمـره ام 

شـده است.
 تعریـف می کنـد: روز کاری من از 7 صبح تـا 6بعدازظهر ادامه 
دارد. بیشـتر فعالیتـم هم به دوخـت ودوز لباس ها و کارهای 

کز درمانی و بیمارسـتانی اختصاص دارد. مربوط به مرا
محدثـه کـه تحـت پوشـش بهزیسـتی اسـت، از درآمـد کارش 

رضایـت دارد و از همیـن راه امـرار معـاش می کنـد.

از اولین قیچی تا آرزوی مستقل شدن○●�
علی آقا حدود دو سالی می شود که در کارگاه خانواده مهربان 
کار می کنـد؛ کاری کـه بـا علاقـه و راهنمایـی صاحـب کارش 
شـروع شـد. خـودش می گویـد: وقتـی اولیـن روز وارد کارگاه 
شـدم، هیـچ مهارتی نداشـتم و حتی قیچی را برعکس دسـت 
می گرفتـم، امـا کم کـم بـا آموزش و صبـوری آقـای مهربان، کار 

را یـاد گرفتـم و حـالا در کار بـرش کمـک می کنـم.
درآمـدش را متوسـط می داند و بـا لبخند تعریـف می کند: خدا 
گـر فرصـت  را شـکر، همیـن هـم نعمـت اسـت. دوسـت دارم ا
بیشـتری داشـته باشـم، بـرش و دوزندگـی را حرفه ای تـر یـاد 

بگیـرم و روزی روی پـای خـودم بایسـتم و مسـتقل شـوم.
او که تحت پوشش کمیته امداد است، امیدوار است با حمایت 
مسئولان بتواند مسیر خودش را ادامه بدهد و به آرزویش، یعنی 

داشتن کاری مستقل، برسد.

لا می رویم و بـه طبقه دوم می رسـیم، صدای نجف8، وقتی از پله های مسجد امام حسین)ع( صفائـی| در کوچه پس کوچه هـای آرام خیابـان  خ هـای خیاطی به گوش می رسـد؛ بـا ی بسـیاری از صدایـی کـه نه تنهـا ریتـم زندگـی یـک خانـواده پیوسـته  چر خ خیاطـی را بـه ابـزار رویـش مهربـان» اسـت؛ زنـی کـه به همـراه همسـرش خیاطی ام البنین وطن پرست معروف به »خانم زنان ایـن محله می سـازد. اینجـا کارگاه کوچک اسـت، بلکـه ضربـان امیـد را بـرا قـای مهربـان ، چـر آ
و یـاری تبدیل کرده اسـت.
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